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  يونس نگاه

 جھل مرکب

  
ی ديگر شوق و  ا داند و برای رفتن به پله ِآدم جاھل جايگاھش را می. جھل با کنجکاوی، تواضع و آرامش ھمراه است

ش از لبخند تا ھيد پشت فرمان موتر بنشيند دھانًمثلا کسی که رانندگی بلد نيست، وقتی او را فرصت بد. تواضع دارد

کند و از  ال میؤمدام س. شرمد ھای رانندگی ھيچ نمی سيدن تکنيکزنند و از پر ھايش برق می شود، چشم بناگوش باز می

وبيش رفتار کودکانه   آموزش کمۀآدم جاھل ھنگام قرار گرفتن در برابر فرصت تاز. شود ی طرف مقابل شاد میئرھنما

 مرگ اين لحظات ھای نورمال تا ھنگام آدم. شود اش شاد می خندد و از پيشرفت نسبی دھد، به ناشيانگی خود می نشان می

جھالت آدمی تمامی ندارد اما جاھل مرکب از لذت راه رفتن . برند کنند و از دانستن لذت می خوش جھالت را تجربه می

 .ی محروم استئسوی دانا در مسير ناتمام جھل به
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رفتارش ممکن .  استِاو شادی آدم جاھل را ندارد اما خرسند. مادرانه دارد/نفس پدرانه آدم دانا فروتن است و اعتماد به

اش ناشی ازين است که موضوع موردنظر برايش تازگی  سردی. شود سرد باشد که از طرف مقابل گاه به تکبر تعبير می

ماند که ديگران چطور برای  کند و حيران می انگيزد، گاه حتی احساس پوچی می اش را بر نمی ندارد و حس کنکجاوی

آدم دانا اما در برخورد به !  که برای او ديگر مبتذل شده است، چنان ھيجان دارندفھميدن، ديدن يا تجربه کردن آن چيزی

اش  دارد، در جايگاھی که شايسته نگر است، بيشتر از توان خود بار بر نمی داند عينی پيازش را می ای که سيرو لهأمس

 .کند اش ساخته نيست تشبث نمی نشيند و به کاری که از دست نيست نمی

. ماند که قفل زده شده است  فلزی خالی میۀش به صندوقچِ جاھل حس کنکجاوی ندارد و ذھنِخلاف آدمجاھل مرکب 

ًھا ذاتا دچار جھل مرکب نيستند، بلکه در اثر پرورش  آدم. ِجھل مرکب کسبی است. خالی اما ظاھرش پنديده است

ی در ئجا چيزھا شوند و در آن  محيطی محبوس میًمثلا کودکانی که ده يا دوازده سال در. شوند نادرست به آن دچار می

ی اند و به علوم معاصر ئ قرون وسطاۀِگردد که روش عبادات و دساتير اخلاقی جامع نام علم تلقين می شان به ذھن

دست گيريد، عالم  توانيد رھبری جھان را به يد و می ھست شود که شما عالم ه آنان گفته میارتباطی ندارند، اما به دروغ ب

ِھا کودکان و نوجوانان محصور در  اين تلقين. را از تباھی نجات دھيد، بشر را از پرتگاه فساد و نادانی دور کنيد
ی و تواضع را ئسازد، بينا پذيری و کنجکاوی محروم می کند، از انعطاف گام از جھان واقعی دور می به چارديواری را گام

 .گيرد ازشان می

ِجاھلان مرکب بدون حس شرم و . بينند شده می داده راز، ساده و از قبل سمت ا دانسته، بیجاھلان مرکب جھان و مافيھا ر
جاھل مرکب از شادمانی جاھل و فروتنی . شان ندارد یئزنند که ھيچ ربطی به تجربه و توانا ی تکيه میئھا گناه به مقام

ِجاھل مرکب گوش شنوا، چشم بينا، دست تجربه. دانا محروم است  ۀتوان از مدرس او را می. گذار ندارد نِ سپاسگر و دھا ِ

که شک کند، بدون  اکوره ختک بر خری سوار کرده به کابل برد و مستقيم بر کرسی رياست پوھنتون نشاند بدون آن

 !اش برانگيزد که نه بگويد و حس کنجکاوی آن

  

  


